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کارآفرینی 
با دورریختی ها

یک روز با نسیبه ایمانی 

که از وسایل ارزان قیمت برای تعداد زیادی از بانوان اشتغال ایجاد  کرده است

زندگی پیچیده، 
سوغات جهان 
مدرن
چگونه مشکلات را از سر باز کنیم و زندگی 

بهتری داشته باشیم
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با دخترانمان همسفر باشیم

     من از دخترم چه می خواهم؟ انتظار او از من به عنوان مادرش 

چیست؟ جذب دختران به ویژه در سنین نوجوانی و حفظ رابطه 

دوستانه میان مادر و دختر به چه عواملی بستگی دارد؟

با رسیدن به دوران بلوغ، شخصیت نوجوانان دگرگون می شود و بسیاری 

اوقات فرزندان مــا در این برهه از زندگی، تمایل بیشــتری به تنهایی پیدا 

می کنند یا بیشتر درگیر تخیلات می شوند. در مقابل، بسیاری از نوجوانان 

نیز به دوستان و گروه هم سالان خود مایل هســتند و کمتر با والدینشان 

ارتباط برقرار می کنند. این موضوع یکی از دغدغه های اصلی ذهن پدران 

و مادران است. ترس از دســت دادن فرزندان به لحاظ روانی و اجتماعی و 

افتادن آن ها در دام افراد ناباب، این تشویش را تشدید می کند و گاهی سبب 

بروز رفتارهایی غیرمنطقی از سوی آن ها (والدین) میشود. این در حالی 

است که همین برخوردها می تواند عاملی برای دورتر شدن فاصله میان این 

دو نسل باشد. هرچند دختران به دلیل عاطفی بودن وابستگی بیشتری به 

مادر دارند، برای حفظ رابطه دوستانه با دخترمان باید در گذار وی از کودکی 

به نوجوانی، همراهی مناسب و درخور اعتماد برایش باشیم و گام به گام با او 

همسفر شویم تا فاصله بین نسلی مان کمتر احساس شود. نصایح مادرانه 

خسته کننده ترین سخنان برای بسیاری از دختران است زیرا به نظر دخترها 

در هر نصیحتی انتقادی نهفته است. قطعا نصیحت مادرها از سر دلسوزی 

است اما فرزندان این سخنان را منتقدانه می شنوند. مهم ترین موضوع در 

حفظ رابطه مادردختری این اســت که مادر باید رازدار باشــد، دخترش را 

تحسین کند و به او قدرت دهد. مادران باید مسائل را از دیدگاه دخترشان 

ببینند و تنها بر اساس تجربیات شخصی برای آن ها نسخه نپیچند. مادران 

باید با تفریحاتی کم دردسر و کوتاه در هفته، زمانی را به دخترشان اختصاص 

دهند. برای جلــب اعتماد فرزندان باید حمایتگر باشــیم، نه ملامتگر. به 

حرف های دخترمان با دقت و در حالی که به چشــم هایش نگاه می کنیم 

گوش دهیم زیرا این رفتار می تواند اعتمادســاز باشد و مانع بروز بسیاری 

از مشکلات شود. هنگام گفت وگو او را تأیید کنیم و هرجا لازم شد، ضمن 

همدلی، سؤال بپرسیم. گاهی درباره مســائلی که دخترمان می پسندد 

آغازگر گفت وگو باشیم. در اســتفاده از فضای مجازی با او همراهی کنیم 

تا علاوه بر ایجاد احســاس دوســتی، ضمن نظارت بر مراوداتش، از ذائقه 

اجتماعی دخترمان آگاه باشیم. او را به محیط هایی که دوست دارد ببریم. 

از او مشــورت بخواهیم. خود را جای او بگذاریم و مانند یک دختر نوجوان 

احساســات فرزندمان را درک کنیم. گاهی بدون دلیل به او سر بزنیم. در 

آغوشش بگیریم. هدیه کوچکی بخریم و مانند یکی از بهترین دوستانمان 

با وی رفتار کنیم.

باید بدانیم مهم ترین عامل در ایجاد و ماندگاری یک رابطه دوستانه میان 

مادرها و دخترها احترام متقابل و شــاخصه دوم اظهار محبت صادقانه به 

یکدیگر اســت. خوب اســت همراه هم پیاده روی برویم و خیلی دوستانه 

گفت وگو کنیم، به ویژه درباره موضوعات و پرســش هایی که ممکن است 

دختران از بیان آن خجالت بکشند پیش درآمد کنیم و به عنوان یک موضوع 

کاملا طبیعی و عادی، با محور قرار دادن خود، صحبت کنیم. حتی برای 

هم داستان های خنده دار یا خاطره ای از گذشته تعریف کنیم و با صدای 

بلند بخندیم. رازهای مشــترک دخترانه کوچکی با هم داشته باشیم که 

هردو از حفظ آن لذت ببریم. مادران باید بدانند یک دختر جوان دوســت 

دارد علاوه بر افراد خانواده، مورد توجه دیگران نیز قرار گیرد و نباید از این 

بابت نگران باشیم.

بسیاری از دختران از اینکه مادرشان به آن ها اجازه بیرون رفتن نمی دهد 

یا از طرز لباس پوشــیدن و نوع معاشرتشــان ایراد می گیرد رنجیده خاطر 

می شــوند. گاهی به این باور می رســند کــه مادرها از زندگــی هیچ چیز 

نمی دانند و دخترشان را درک نمی کنند اما مادری که در نخستین گام های 

ورود دخترش به دنیای بزرگ سالی با وی همراه شود و به او درباره این تجربه 

جدید زندگی که سال ها پیش خودش آن را تجربه کرده است آرامش خاطر 

می دهد، می تواند رابطه مادردختری شان را از تنگنا بیرون آورد.

آدم ها را به روش خودشان دوست داشته باشیم
نه به روش خودمان! 

     در یک هوای سرد زمستانی، تعدادی 

جوجه تیغی برای اینکه گرم شوند کنار 

هم جمع می شوند، اما چون با تیغ هایشان به 

بدن همدیگر آســیب می رســاندند، تصمیم 

می گیرند متفرق شــوند. با ایــن حال، سرما 

دوبــاره آن هــا را به ســمت همدیگر ســوق 

می دهد، در حالی که دقیقا این مسئله 

قبلا اتفاق افتاده بود. سرانجام، بعد از 

چندین بار تجمع و پراکنده شــدن، 

آن ها متوجه می شــوند بهتر است در 

فاصله ای کم کنار یکدیگر قرار گیرند. 

این داســتان آرتور اســکوپنهار درباره 

جوجه تیغی ها این موضوع را بیان می کند 

که انســان ها نیز بســیار شــبیه جوجه تیغی 

هســتند. مــا انســان ها افــرادی اجتماعی 

هستیم و برای آسایش و گرمی، نیاز زیادی به 

با هم بــودن داریم. روابط مــا هم همین طور 

اســت. همان قــدر کــه بــه داشــتن ارتباط 

نیازمندیم، گاهی همین برای ما دردسرســاز 

می شود. ما این تعارض را با شریک زندگی و 

در روابط خانوادگی مان بیــش از هر ارتباط 

دیگری تجربه می کنیم. باید یادمان باشــد 

روح ما بــه ارتباط اجتماعی نیازمند اســت و 

نیازهــای زیادی داریم که موجب می شــوند 

احساســات خوبی را با یکدیگر تجربه کنیم، 

اما برخی نیازها هستند که هر یک از طرفین 

باید در جهت رفع آن ها بــرای دیگری تلاش 

کند. این اتفاق زمانــی رخ می دهد که افراد 

درباره یکدیگر حس خوبی را تجربه می کنند.

ارتباط درست با شریک زندگی و خویشاوندان 

حاصل پذیرش کمبودها و نواقص آدمی است 

که به طور نســبی با معیارهای ما هم خوانی 

دارد. اما در واقع، مــا تحت تأثیر پیش داوری 

در روابط خود عمل می کنیم و رفتاری درست 

و منطقی از طرف مقابل انتظــار داریم. باید 

بدانیم اگر نسخه ای برای یک نفر کارایی دارد 

و شفابخش اســت، این گونه نیست که برای 

همه اثربخش باشد.

محبت بــه برقراری یــک ارتباط مؤثر 

کمــک می کنــد. نــوع این 

محبت باید متناســب 

باشــد و البتــه که 

همه انسان ها 

تعریــف یکســانی از محبــت ندارنــد. بایــد 

شناخت صحیحی از یکدیگر داشته باشیم و 

بدانیم تعریف طرف مقابل از محبت چیست. 

گاهی از دید یک خانــم، گل خریدن برایش 

معنــی محبت کــردن می دهد و خوشــحال 

می شــود اما دلیلی ندارد که دیگــری هم از 

گل خوشش بیاید! گاهی یک دوست انتظار 

دارد بدون قضاوت فقط به حرف هایش گوش 

کنیم. باید یادمان باشد قبل از محبت کردن 

ابتدا بدانیم از دید طرف مقابل محبت یعنی 

چه. آدم هــا با یکدیگر متفاوت اند. بســیاری 

از چیزهایی که در زندگی شــخصی ما سبب 

دلخوشی و لذت هستند، ممکن است برای 

همسر، دوست، همکار، خواهر و برادر ما هیچ 

جذابیتی نداشته باشند.

بسیاری از اوقات حتی می دانیم چه چیزهایی 

طرف مقابلــمان را ناراحت و دلخور می کنند 

امــا باز بــر انجــام آن کارهــا تأکیــد داریم و 

منتظریم شــاید این بار معجزه ای رخ بدهد و 

او بر خلاف همیشه مطابق میل ما شادمانی 

و رفتار کند!

ســخنران های انگیزشــی بــرای هــزار نفــر 

ســخنرانی می کنند. در صورتــی که هر یک 

از مخاطبان شرایط متفاوتی دارد، سخنران 

برای همه آن ها نســخه ای یکسان می پیچد: 

باور داشتن به موفقیت و تسلیم نشدن و ... . 

آن ها برای موفقیت در برقــراری ارتباط مؤثر 

بدون بررســی منطقی و بی توجــه به علاقه و 

سلیقه هر فرد، نسخه ای یکســان برای همه 

آدم ها می پیچنــد در حالی که این دســتور، 

همیشــه هم ارزشــمند نیســت و برای همه 

انسان های کره خاکی جواب نخواهد داد. 

و مــن چقــدر بــا نوشــته خانــم ســوزان 

Susan)  نویســنده در  Sontag) ســانتاگ

کتاب «تماشــای رنــج دیگــران» موافقم که 

می نویسد:

۴۰ راه برای خوشبختی، ۲۰ راه برای غلبه بر 

اضطراب، ۵۰ توصیه برای زندگی زناشــویی 

و.... انگار انسان ها ماشین هستند و می توان 

برای مشــکلات افراد، کــه نام مشــترک اما 

کیفیت متفاوت دارند، راه حل یکسانی عرضه 

کرد که کارگر هم بیفتد. ایــن کتاب ها اکثرا 

به نظر من خطرناک هســتند زیــرا افراد را از 

اندیشیدن به مســائل و مشکلاتشان معاف 

می کننــد و نســخه ای می پیچنــد کــه همه 

یکسان از آن استفاده کنند.

مســیر دوســت داشــتن آدم ها و ارتباط با 

آن ها متفاوت است. آدم ها را به روش 

خودشان دوست داشته باشیم، نه 

به روش خودمان!
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شهر را برای مادران آماده  ترکنیم
     بیرون رفتن از خانه برای مادری که یک 

نــوزاد دوماهــه دارد ناممکن نیســت اما 

تمهیدات فراوانی می خواهد: اینکه نوزاد دل درد 

نباشد و ســاعت خوابش باشــد و شکمش سیر 

باشد و شیشه اش پر باشــد و بقیه بچه ها سرگرم 

باشــند و یک بچه نگهدار مهربان و صبور فراهم 

باشد و ... .

با همه این تمهیدات، نباید رفت وبرگشت بیش از 

یک ساعت طول بکشد.

به لطف خدا، این امکانات برای من فراهم آمد و 

می توانستم یک ساعت از خانه بیرون بروم. رفتم 

و طبق معمول جای پارک پیدا نکردم. لاجرم در 

کنار کوچه ای، زیر درخت، ماشین را پارک کردم 

و با عجله برای تعویض لباس بچه رفتم.

وقتی برگشــتم، ماشــین نبــود. با وجــود قفل 

پدال، دزد برده بود؟ حتــما دزد برده بود چون 

تابلــوی حمل با جرثقیــل ۱۰ متر با مــا فاصله 

داشــت. پیامک حمل به پارکینــگ هم نیامده 

بود. پس حتما دزد برده بود. کســبه می گفتند 

یدک کش ماشــین را برده اســت ولی پیامکی 

نیامده بود.

ساعاتی از ظهر گذشته، روز پنجشنبه، سرگردان 

که کجا بروم. یک ساعت خارج شدن از منزل دارد 

تمام می شــود. باید برگردم اما چگونه؟ ماشین 

کجاســت؟ به چه کســی بگویم؟ از چه کســی 

بپرسم؟ کسبه راهنمایی ام کردند به پارکینگ.

از منزل تماس می گیرند که بچه بیدار شده است 

و گریه می کند. پیامکی نیامده است. به احتمال 

برده شدن ماشین به پارکینگ، دربست می گیرم 

و آدرس می دهم. می رسم پارکینگ اما پارکینگ 

سر جایش نیست! مشــخص می شود پارکینگ 

به جای دیگری منتقل شده است. هنوز پیامک 

حمل به پارکینگ نیامده اســت. دوباره دربست 

می گیرم و به مقصد بعدی که شاید پارکینگ آنجا 

باشــد می روم. یک ســاعت و ۴۵ دقیقه گذشته 

است.

ترافیک اســت. زنگ می زنم منزل. صدای گریه 

بچه می آید. ۱۵ دقیقــه در ترافیک یک خیابان 

مانده ام. هنوز پیامک پارکینگ نیامده است.

پیاده می شــوم. پرسان پرســان پارکینگ را پیدا 

می کنم. مشــخصات می دهم. پیامــک نیامده 

است. ساعت ۳ عصر روز پنجشنبه است. ماشین 

را پیدا می کنم اما پارکینگ برای ترخیص تعطیل 

اســت! تا صبح شــنبه باید صبر کنم. شنبه باید 

بروم پست مرکزی برای امور ترخیص. یکی گفت 

پلیس+۱۰.

پــسرم بــا ۱۱۰ تمــاس می گیــرد و شرح ماجرا 

را می گویــد. توضیــح می دهند که بایــد برویم 

پلیس+۱۰ فلان جــا. از ما خیلی دور اســت. به 

هر حــال، باید برگــردم خانــه. از ســاعت ۱۲ تا 

ســاعت ۱۵ سرگردان پیدا کردن ماشــین بودم. 

پیامک هنوز نیامده اســت که اگــر همان لحظه 

اول می آمد، سه ساعت سرگردان نبودم و فوری به 

خانه برمی گشتم.

دارم با خودم غر می زنم: چرا به مادرها تسهیلات 

حمل ونقل نمی دهند؟ کارت پارک، محل هایی 

برای پارک ماشــین مادر هایی که نــوزاد دارند، 

یک برچسب تعریف شده پشت شیشه ماشین که 

بفهمند این ماشین یک مادر اســت که باید زود 

برگردد خانه و سرگردانش نکنند و چهار ســاعت 

برای کار یک ســاعته اش تلف نکنند و بچه ها در 

خانه پریشان نباشند!

این ها به فکر هیچ مســئولی نرســیده اســت؟! 

اینکــه دیگر ســکه و طــلا و وام اجاره مســکن و 

امتیاز خرید خودرو و پرستار یک ساله و مرخصی 

زایمان و دورکاری پدرها و ... نیست. یک سامانه 

می خواهد و ثبت اطلاعات مادرهای دارای بیش 

از ســه فرزند و ارائه خدمات اداری و شــهری به 

مادرها تا فقط و فقــط زودتر به خانــه برگردند و 

سرگردان و پریشان نشوند.

این همه فشار روانی که بر خانواده و بچه ها وارد 

می شــود رابه راحتی می توان کم کرد. خانه های 

شــصت هفتادمتری که برای مادری کردن آماده 

نیست. شهر را برای مادری کردن آماده کنید.

شنبه

باید بــروم دنبال ترخیص ماشــین. دوبــاره باید 

امکانات را برای نوزاد آماده کنم. با پسرم از خانه 

بیرون می زنم. بــا سرعت به خیابان می رســیم. 

اثری از اتوبوس نیست. تاکسی سوار می شویم. 

باید به پلیــس+۱۰ برویم. خدا را شــکر که لازم 

نیست به پست مرکزی بروم! هنوز پیام پارکینگ 

نیامده است!

مــدارک را کپــی می گیــرم. ۲۸۰ هــزار تومــان 

صورت حساب خلافی را دستم داد. کجاها تخلف 

داشتم؟ جاده چناران سرنشــین کمربند نبسته 

اســت! من کی جاده چناران رفتــه ام؟! میدان 

نبوت دوبل پــارک کرده ام! مســیر میدان نبوت 

کجاست اصلا؟! من فقط دو موردش را در جریان 

بودم کــه پیامک هم آمد: توقــف ممنوع خیابان 

امام خمینی که برای روضه آزاده رفته بودم و ورود 

به منطقه زوج و فرد که مدرســه دخترم بود و رفته 

بودم دنبالش. ســه مورد دیگر را اطلاع نداشتم. 

نوع جریمه هم برگه بــود. یعنی بــه راننده برگه 

داده اند! جل الخالق!

یکی گفت: برو میــدان راهنمایی و اعتراض کن 

برای جریمه ها!

خانمی آمد بــرای کپی. متصدی پرســید: برای 

چه؟ گفت: برای طلاق. می خواهم از همسرم جدا 

شوم. برنگشتم چهره اش را ببینم.

یک ساعت گذشــت. جلو رفتم و پرسیدم: چقدر 

مانده نوبت من شود؟ گفت: صدایتان می زنیم. 

دل توی دلم نبود. بچه دوماهه را گذاشــته بودم 

خانه، دخترها خواب آلود و آشــفته، همسرم باید 

بــرود سرکار. کاش یک کارت داشــتم و نشــان 

می دادم و همه کنــار می رفتنــد و کار من را اول 

انجام می دادنــد و همه می گفتند چــون کارت 

صورتی دارد بدون نوبــت کارش را انجام دادند و 

رفت و کارت صورتی برای مادرانی اســت که سه 

فرزند و بیشتر دارند و همه می دیدند چقدر به فکر 

مادرها هستند. کاش!

نــخ رؤیاها با صــدای پیرمردی که می خواســت 

عکس بگیرد پاره شــد. جلو رفتــم و گفتم: نوزاد 

دوماهه دارم. لطفا زودتر اسم مرا بخوانید. متوجه 

شدم که پرونده مرا رو گذاشــت و شماره پلاک را 

خواند و بقیه مراحل.

حالا باید منتظر صورتحساب پارکینگ و جرثقیل 

باشــم که پیامک شــود. پیامک پارکینگ هنوز 

نیامده است، با گذشت ۴۸ ساعت!

به خانه برمی گردم. پسرم گفت: متوجه شدید در 

همین یک ساعت که آنجا بودیم ســه نفر آمدند 

برای کپی مدارک طلاق؟

من فقط یکی را شنیدم. پسرم گفت: دو نفر دیگر 

خیلی آرام گفتند: برای طلاق!

به خانه برمی گردم. نوزاد قشــنگم روی پای پدر 

خوابیــده. دخترها صبحانــه می خورند. پیامک 

پارکینگ و جرثقیل هــم آمد و باید بعــد از واریز 

دو فیش جداگانه، به پارکینگ بروم و ماشــین را 

بیاورم. پرشــتاب به امور خانه می رســم و قبل از 

ساعت ۱۳ آماده می شوم برای رفتن به پارکینگ 

و ترخیص ماشین.

دیگر لازم نیست پیامک بیاید اما کاش یک کارت 

صورتی بــرای تســهیل کارهای مادری داشــته 

باشم.

 شهر را برای مادری کردن آماده نمی کنید؟!
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از آن بچه درس خوان هایی می شــود که علاوه بر نمره 

بیست، چند تا علامت مثبت هم کنار نامش می خورد و 

استادان حسابی از او راضی هستند. در این دوران هم 

در اوقات فراقت مشغول به کار می شود و پس از اینکه 

درسش تمام می شود، به مشهد برمی گردد. مدتی در 

یک شرکت تبلیغاتی کار می کند و بعد راهی خانه بخت 

می شود. در این مدت، حدود ۱۰ کتاب به اسم «با هم 

بسازیم» می نویســد و تصویر روی جلد کتاب کودک 

طراحی می کند.

چند تخم مرغ سفالی گرفتم و آن ها را رنگ کردم

سال ۸۵ ازدواج می کند و هم زمان به کارش در شرکت 

تبلیغاتی ادامه می دهد. از اینجاســت که دیگر مثل 

خیلی از دخترهای هم سن وسال خود ادامه نمی دهد. 

«ازدواج که کردم، فعالیت های هنری ام بیشــتر شــد 

و کار صنایع دســتی را زمانــی که خانه خــودم رفتم 

شروع کــردم. البته آن موقع، شرایــط مالی ما طوری 

بود کــه دونفری بایــد کار می کردیم. شــغل همسرم 

آزاد بــود. البته الان کارمند اســت ولــی آن زمان کار 

آزاد داشــت. چند ماهی مانده به عید چند تخم مرغ 

ســفالی گرفتم و آن ها را رنــگ کــردم. برنامه  فروش 

نداشتم. می خواســتم به بچه های اقوام و دوستانی 

که برای عیددیدنی می آمدند، به عنوان عیدی، هدیه 

بدهم. وقتی کارها تمام شــد، همسرم خیلی از آن ها 

تعریف کــرد و چند تایــی را همراه خــودش به محل 

کارش برد تا به همکارانش نشــان بدهد. پرسید: اگر 

این ها را بفروشــم اشــکالی ندارد؟ من هم گفتم: نه. 

وقتی خانه برگشت، همه را فروخته بود و دست خالی 

بود. بعد از آن، ســفارش همکارانش آن قدر زیاد شد 

که تا عید چند هزار تخم مــرغ رنگ کردم و فروختیم! 

برای اینکه کارها آماده شود، زن و شوهر شبانه روزی 

کار می کردیم و تا نیمه شب بیدار بودیم. همان سال 

چندتایی از تخم مرغ ها را که مانــده بود برای یکی از 

شیرینی فروشی های معروف بردم. تا فروشنده داشت 

فکر می کرد که بخرد یا نه، همان جا چندتا مشــتری 

پیدا شدند و کارها را خواستند که مغازه دار ترغیب شد 

و همه را خرید. برای فروش، آن سال فقط همین یک 

مغازه را رفتیم و از همان جا انجــام کارهای هنری در 

زندگی من جرقه خورد.

طاقچه های خانه را نقاشی کرده بود

او کم کم به صنایع دستی علاقه مند می شود. از پیش، 

زمینه های هنری آن را آموخته اســت. این آموخته ها 

تنها از دانشکده نبود 

و در دوران کودکی او 

ریشه داشت. «مادرم 

از بچگی به ما یاد داده 

بود هنرمند باشیم. خودش هرکدام از طاقچه های خانه 

را به گونه ای نقاشــی کرده بود. منظره برف و جنگل و 

باغ روی طاقچه ها می کشــید و گاهــی اجازه می داد 

و من و خواهرم در نقاشــی هایش دست ببریم و برگ 

یا گلی را هم ما بکشــیم و رنگ کنیم. برای بیرون کار 

نمی کرد ولی علاقه زیادی به هنر و نقاشــی داشت. 

همین علاقه به من و خواهرم منتقل شد. الان خواهرم 

هم در کارهــای هنری موفق اســت. من هم ســعی 

کردم کارهایی کــه انجام می دهم تک و ویژه باشــد. 

طرح ها را کاملا ذهنی و خلاقانه می زنم. همیشه هم 

ســعی می کنم آن ها را با قیمت مناســب ارائه دهم. 

روی ســود کم تأکید دارم ولی با کیفیت کار می کنم. 

مشتری مطمئن است بیش از آنچه می پردازد دریافت 

می کند.»

اتفاقی تخم شترمرغ به دستم رسید

خلاقانه به کارهایش ادامه می دهد. خلاقیت ذات هنر 

است و برای مانا شــدن و جلب نظر دیگران، همیشه 

باید دنبال کارهای نو بود. تازه به تازه و نوبه نو باید چشم 

مخاطب را نوازش داد، نوازشی که خانم ایمانی از آن 

غافل نبوده است. «سال بعد، اتفاقی تخم شترمرغ به 

دستم رسید و روی آن نقاشی کردم. این کار هم فروش 

خوبی داشت. هم زمان، روی شیشه هم کار می کردم 

و هنوز در شرکت تبلیغاتی مشغول به کار بودم. همان 

موقع، به همراه دیگر خانم هایی که می شناختم، در 

بازارچه ها و نگارخانه ها برای فروش کارهایم میز اجاره 

می کردم. با این کار، هم ســلیقه مردم دستم می آمد 

هم با دیگر خانم هایی که کار صنایع دستی می کردند 

آشنا می شدم. همان ایام، یعنی در سال دوم زندگی 

مشترک، همسرم برای طرح کار مجبور شد برود درگز. 

با رفتن او خیلی تنها شدم و این تنهایی باعث شد وقت 

بیشتری برای کارهای هنری بگذارم.»

از شرکت بیرون آمدم

کارآفرین قصــه ما تنهایی اش را بــا کارهای هنری پر 

می کند و به خلق کارهای نو دست می زد، کارهایی که 

شاید بازاری برای آن ها نداشت اما امید به فروششان 

هرروز در دلش جوانه می زند. در میان این بیم وامیدها 

زندگی مشــترک آن ها رنگ و بوی قدمی نو می گیرد 

و کم کم ندای مادر شــدن در زندگــی اش می پیچد. 

«باردار که شــدم، تــا پنج ماهگی شرکــت تبلیغاتی 

می رفتم ولی بعد از آن، احساس کردم دیگر نمی توانم 

و اذیت می شــوم. همین که از شرکت بیــرون آمدم، 

یک سفارش عمده نقاشی روی تخم شترمرغ گرفتم. 

شرایط جسمی مناســبی نداشــتم ولی کار را قبول 

کردم. از پس کار برنمی آمدم از بس که زیاد بود. برای 

انجام این کار، مادر و پدرم خیلی کمکم کردند. شستن 

آن ها خیلی سخت بود ولی هر طور بود کار 

را رســاندم و با همکاری دوستانم 

انجــام  را  نقاشــی ها 

دادم. عید ســال سوم، 

یک پروژه ســنگین تخم 

شترمرغ تحویل دادیم. پسرم که 

به دنیا آمد تا مدتی کار گرافیکی نکردم 

  محل کارش بوی عید می دهد: از تخم مرغ رنگی تا وسایل تزیینی شب چله! دستان هنرمند چند بانو در کارگاهی که رنگ ها در آن  هم روی در و 

دیوار و زمین می غلتند هنرمندانه می چرخد. حرف می زنند. خواهرانه از فراز و فرود زندگی درددل می کنند در میان کار و رزق حلال و نان به خانه 

می برند. او که متولد ۱۳۶۳ است و همسر و مادر دو فرزند، در کنار همه آن ها و با همراهی شان لقب یک کارآفرین را هم برای خود کسب کرده  

است. مثل خیلی از دخترهای هم سن وسال خود، درس می خواند و دانشگاه می رود. مدرک کاردانی گرافیک را از دانشگاه الزهرا مشهد می گیرد 

و برای گرفتن مدرک کارشناسی، راهی دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی تهران می شود. «آن زمان که من گرافیک می خواندم، کاردانی به 

کارشناسی را فقط دانشگاه شهید رجایی و شریعتی تهران داشت. تصمیم گرفتم دانشگاه شهید رجایی تهران بروم و در خانه پدربزرگ و 

مادربزرگم ریخت وپاش های کارهایم را انجام بدهم! خوابگاه برای این رشته خیلی مناسب نیست چون جای لازم را برای انجام کارها ندارد.»

از آن بچه درس خوان هایی می شــود که علاوه بر نمره 

  محل کارش بوی عید می دهد: از تخم مرغ رنگی تا وسایل تزیینی شب چله! دستان هنرمند چند بانو در کارگاهی که رنگ ها در آن  هم روی در و 

دیوار و زمین می غلتند هنرمندانه می چرخد. حرف می زنند. خواهرانه از فراز و فرود زندگی درددل می کنند در میان کار و رزق حلال و نان به خانه 

می برند. او که متولد 

است. مثل خیلی از دخترهای هم سن وسال خود، درس می خواند و دانشگاه می رود. مدرک کاردانی گرافیک را از دانشگاه الزهرا مشهد می گیرد 

مادربزرگم ریخت وپاش های کارهایم را انجام بدهم! خوابگاه برای این رشته خیلی مناسب نیست چون جای لازم را برای انجام کارها ندارد.»

لیلا جان قربان 

سعیده آل ابراهیم

یک روز با نسیبه ایمانی 
که از وسایل ارزان قیمت برای تعداد زیادی از بانوان اشتغال ایجاد  کرده است

کارآفرینی با دورریختی ها
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و کار صنایع دســتی را زمانــی که خانه خــودم رفتم 

شروع کــردم. البته آن موقع، شرایــط مالی ما طوری 

بود کــه دونفری بایــد کار می کردیم. شــغل همسرم 

آزاد بــود. البته الان کارمند اســت ولــی آن زمان کار 

آزاد داشــت. چند ماهی مانده به عید چند تخم مرغ 

پیدا شدند و کارها را خواستند که مغازه دار ترغیب شد 

و همه را خرید. برای فروش، آن سال فقط همین یک 

مغازه را رفتیم و از همان جا انجــام کارهای هنری در 

زندگی من جرقه خورد.

او کم کم به صنایع دستی علاقه مند می شود. از پیش، 

زمینه های هنری آن را آموخته اســت. این آموخته ها 

تنها از دانشکده نبود 

و در دوران کودکی او 

ریشه داشت. «مادرم 

از بچگی به ما یاد داده 

خلاقانه به کارهایش ادامه می دهد. خلاقیت ذات هنر 

است و برای مانا شــدن و جلب نظر دیگران، همیشه 

باید دنبال کارهای نو بود. تازه به تازه و نوبه نو باید چشم 

مخاطب را نوازش داد، نوازشی که خانم ایمانی از آن 

غافل نبوده است. «سال بعد، اتفاقی تخم شترمرغ به 

دستم رسید و روی آن نقاشی کردم. این کار هم فروش 

خوبی داشت. هم زمان، روی شیشه هم کار می کردم 

و هنوز در شرکت تبلیغاتی مشغول به کار بودم. همان 

موقع، به همراه دیگر خانم هایی که می شناختم، در 

بازارچه ها و نگارخانه ها برای فروش کارهایم میز اجاره 

می کردم. با این کار، هم ســلیقه مردم دستم می آمد 

هم با دیگر خانم هایی که کار صنایع دستی می کردند 

آشنا می شدم. همان ایام، یعنی در سال دوم زندگی 

مشترک، همسرم برای طرح کار مجبور شد برود درگز. 

با رفتن او خیلی تنها شدم و این تنهایی باعث شد وقت 

بیشتری برای کارهای هنری بگذارم.»

از شرکت بیرون آمدم

کارآفرین قصــه ما تنهایی اش را بــا کارهای هنری پر 

می کند و به خلق کارهای نو دست می زد، کارهایی که 

شاید بازاری برای آن ها نداشت اما امید به فروششان 

هرروز در دلش جوانه می زند. در میان این بیم وامیدها 

زندگی مشــترک آن ها رنگ و بوی قدمی نو می گیرد 

و کم کم ندای مادر شــدن در زندگــی اش می پیچد. 

«باردار که شــدم، تــا پنج ماهگی شرکــت تبلیغاتی 

می رفتم ولی بعد از آن، احساس کردم دیگر نمی توانم 

و اذیت می شــوم. همین که از شرکت بیــرون آمدم، 

یک سفارش عمده نقاشی روی تخم شترمرغ گرفتم. 

شرایط جسمی مناســبی نداشــتم ولی کار را قبول 

کردم. از پس کار برنمی آمدم از بس که زیاد بود. برای 

انجام این کار، مادر و پدرم خیلی کمکم کردند. شستن 

آن ها خیلی سخت بود ولی هر طور بود کار 

را رســاندم و با همکاری دوستانم 

انجــام  را  نقاشــی ها 

دادم. عید ســال سوم، 

یک پروژه ســنگین تخم 

شترمرغ تحویل دادیم. پسرم که 

به دنیا آمد تا مدتی کار گرافیکی نکردم 

آزاد داشــت. چند ماهی مانده به عید چند تخم مرغ 

طاقچه های خانه را نقاشی کرده بود

او کم کم به صنایع دستی علاقه مند می شود. از پیش، 

زمینه های هنری آن را آموخته اســت. این آموخته ها 

تنها از دانشکده نبود 

و در دوران کودکی او 

ریشه داشت. «مادرم 

از بچگی به ما یاد داده 

عکس: ساناز صفایی|  شهرآرا    



تا اینکه سال ۹۰

همراه همسرم برای 

ادامه کارش بــه کلات رفتیم. 

کلات به من خیلی کمک کرد. آنجا 

گردشگر زیاد می آمد و من کارهایم را به بازارچه صنایع دستی می دادم. 

استقبال خوبی از آن ها می شد. بعد از کلات، همسرم به شهر دیگری منتقل شد. 

من همراهش نرفتم و در طبقه بالای خانه پدرم در مشهد ساکن شدم. حدود ۶ سال 

فقط پنجشنبه ها و جمعه ها همسرم را می دیدم و روزهای دیگر هفته تنها بودم. در 

این مدت، پدر و مادرم خیلی کمکم می کردند. هنوز هم خیلی کمکم هستند و از 

بچه دوونیم ساله ام را نگهداری می کنند تا من به کارگاه برسم.»

به اندازه ای سود کردیم که تنها توانستیم یک سفر شمال برویم

خانواده خانم ایمانی او را همراهی می کنند و خانه پــدری برایش کارگاهی برای 

کارآفرینی می شود. او همان ســال تصمیم می گیرد در حوزه صنایع دستی عرض 

اندامی جدی کند و در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی شرکت کند. «اتفاقی با 

همسرم تصمیم گرفتیم در نمایشگاه صنایع دستی تهران که بین المللی هم 

بود شرکت کنیم. پسرم چهارساله شده بود و همسرم یک هفته برای 

این نمایشگاه مرخصی گرفت. هرچه کار داشتم برداشتیم 

و راهی شــدیم. در حدی که توقع داشــتم کارها فروش 

نرفت. به اندازه ای سود کردیم که توانستیم یک سفر 

شمال برویم اما آنجا یک اتفاق خوب برایم پیش آمد. 

آن هم آشنایی با آقایی مشــهدی بود که تعدادی 

جاسوئیچی به من سفارش داد. گفت: هرچه کار 

بزنید می خواهم و در کل ایران توزیع می کنم. 

برای این کار، خانه ام را کارگاه کردم. چند خانم 

را برای کار هماهنــگ کــردم و آموزش های لازم 

را به آن ها دادم. آن زمان کارهــا را می بردند خانه 

خودشــان انجام می دادنــد. آنجا بود کــه من کار 

تولیدی در تیراژ بالا را یاد گرفتم. البته یک سال بعد، 

ناگهان و بدون هماهنگی، آن آقا رابطه کاری اش را با من 

قطع کرد. ظاهرا از چین کارهای ارزان تری وارد کرده بود که 

دیگر سراغ من نیامد. کلی کار و مواد خام روی دست من مانده بود 

که نمی دانستم با آن ها چه کار کنم. کار تولیدی خوابید و بچه ها پراکنده شدند.»

سه ماه طول کشید تا دوباره خودم را جمع و جور کردم

او یاد گرفته اســت کــه  از وســایل دورریختنی چیزهای با ارزشــی درســت کند.

جاسوئیچی را با پوست گردو و صدف های کوچک تزیین می کند.گل و گیاه و انار 

خشک شده را به همراه تکه های کاغذ رنگی درکنار هم قرار می دهد.او  باور دارد که 

می  شود از کمترین امکانات بیشترین استفاده را کرد.  کارآفرین ما زمین می خورد 

ولی شکست نمی خورد! چند ماه در رنج می مانند اما دوباره از لاکش خارج می شود 

و به بازار می رود. این بار همان رنج را دستمایه کارش می کند تا دوباره از این سوراخ 

گزیده نشود. «سه ماه طول کشید تا خودم را جمع و جور کردم. خیلی سخت بود ولی 

یاد گرفتم دیگر خودم با مشتری هایم ارتباط بگیرم و فقط با یک نفر در ارتباط نباشم. 

از آن به بعد، وارد کار رزین شدم. البته همان آقا چند سال بعد دوباره سراغ کارهای 

من آمد. آن موقع دلار گران شده بود و واردات از چین سود نداشت. یک سال دوباره 

با هم کار کردیم و باز یکباره بی خبر رفت ولی این بار دیگر زیان نکردم چون مشتری 

خودم را داشتم. الان حدود 

۴۰ نمایندگــی فــروش در 

شهرهای مختلف دارم. البته از دیگر 

کشورها مانند ترکیه، ایتالیا و تایلند هم مشتری 

پیدا کرده ام که اگر اتفاقی پیش بیاید و یکی را از دست بدهم زیان نمی کنم. این را 

هم بگویم که این نمایندگی ها را به مرور و در نمایشگاه های مختلف به دست آورده و 

تلاش کرده ام با آن ها ارتباط بگیرم.»

!حتی نمی دانستم اسم این کار چیست

خانم ایمانی دوباره سرپا می شــود و کار را در دست می گیرد. 

کارآفرینی همین است، همین که گاهی زمین می خوری 

و زمین می خــوری و توکل می کنی و دســت به زانو 

می گیری و بلند می شوی، کاری که کارآفرین امروز 

شهربانوی ما بارها و بارها انجام می دهد. «رزین 

را هم از گوشه خانه شروع کردم. کارهایم را روی 

میز آشپرخانه پهن می کردم. فقط پنجشنبه ها 

و جمعه ها که همــسرم می آمــد خانه مرتب 

بود وگرنه کل هفته ریخت وپاش داشــتیم و 

کارها را انجام می دادیــم. آن زمان حدود ۱۰

نفر از خانم ها با من کار می کردند. زمانی که 

کار رزین را شروع کردم، حتی نمی دانستم که 

اسم این کار چیست و موادش را پیدا نمی کردم. 

فقط می دانســتم می خواهم این کار را انجام دهم. 

اوایل فکــر می کردم شیشــه مایع اســت! مــوادی که 

می خریدم، چون شــناختی نداشــتم، کیفیت نداشتند و زود 

خشک نمی شدند. یادم هست ســال ۹۰ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان مواد اولیه 

خریدم ولی مجبور شدم دوسوم آن را دور بریزم چون خراب شد. فقط از یک سوم کار 

خروجی گرفتم که آن هم کار درجه یک نشده بود. دوستان و اقوام به دلیل لطفی 

که به من داشتند آن ها را خریدند. به مرور کار را یاد گرفتم، عمده فروشی ها را پیدا 

کردم و کار برایم مناسب و باکیفیت درآمد. بعد از آنکه کارم گرفت، واحد کناری را 

که یک واحد کوچک چهل متری بود و به دانشجویان اجاره می دادند از پدرم اجاره 

کردم. اجاره ای که می دادم برای دلخوشــی خودم بــود و در اصل، اجاره بهای آن 

بیشتر بود، اما پدرم آن را به من داد تا کارگاهم را راه بیندازم و خانم ها برای انجام کار 

آنجا بیایند. البته من هیچ وقت خانم ها را برای آمدن مجبور نمی کنم چون می دانم 

بچه دارند و کارهای خانه هم روی دوش آن هاست. تا جایی که امکان داشته باشد، 

می گویم کارها را خانه ببرند و انجام دهند. این هنر پرهزینه و گران است و ما با تمام 

تجربــه کاری ای که داریم، اگــر ریزه کاری ها را 

رعایت نکنیم، رزین خراب می شــود و باید آن را 

دور بریزیم.»

او یاد گرفته است که  از وسایل 
دورریختنی چیزهای با ارزشی 

درست کند.جاسوئیچی را 
با پوست گردو و صدف های 
کوچک تزیین می کند.گل و 
گیاه و انار خشک شده را به 

همراه که های كاغذ رنگی دکنار 
هم قرار می دهد.او  باور دارد که 
می  شود از کمترین امكانات 

بیشترین استفاده را کرد

کرونا کار را برایم سخت کرد
کم کــم کار روی غلتــک می افتــد و 

تجربــه افت وخیزهــای خانــم ایمانی 

را کمــتر می کند او کارش را گســترش 

می دهد و کارگاهش را بزرگ تر می کند 

و بــرای تعــداد بیشــتری از خانم هــا 

کارآفرینــی می کنــد، کارآفرینــی ای 

کــه در کوچه پس کوچه های حاشــیه 

شــهر هــم مــی رود و باعث نــان آوری 

می شــود. اما هــر لحظــه تهدیدی در 

کارآفرینی هســت و سرازیــری ناگهان 

سربالایی می شــود! کرونا به جان کار 

و بار خیلی هــا می افتــد و در خیلی از 

کارگاه ها را تخته می کند. «شرایط کرونا 

کار را برایم سخت کرد و بچه ها یک بار 

دیگر پراکنده شــدند. اما دوباره سعی 

کردم همه چیز را جمع و جور کنم. الان 

با پاقدم هرکدام از بچه هایی که دوباره 

برمی گردنــد یک ســفارش کار می آید 

ولی در این شرایط، توقع دارم دست کم 

میــراث فرهنگــی از ما حمایــت کند و 

زمینه فروش در بازارچه های مختلف را 

برای ما فراهم آورد، نــه اینکه روزبه روز 

زمینه فروش کارهای چینی بیشــتر 

شــود. کارآفرینی و صنایع دســتی به 

نظر من زنجیره ای اســت کــه اگر یک 

حلقه حرکــت کنــد، سراسر زنجیر به 

حرکت درمی آید و برای افراد زیادی کار 

ایجاد می شــود. ما همه سر یک سفره 

نشســته ایم و بایــد از یکدیگر حمایت 

کنیم، نه اینکه به دلیل داشتن روابط، 

تنها عده ای بتوانند بالا بروند.»

ایــن کارآفرین مشــهدی کــه تاکنون 

سراغ وام هــای حمایتــی نرفته اســت 

عقیده دارد هزینه های کار باید از سود 

آن تأمین شــود و اعتقــادی به وام های 

درصد بالا نــدارد. آرزویش این اســت 

که در ادامه، بتوانــد کارش را در حوزه 

ارائه چند نوع هنر ارائــه و کار رزین را 

از زیــورآلات به دیگر وســایل کاربردی 

گسترش دهد.

۵

۲شنبــــــه
۲۵ بهمن  ۱۴۰۰

۱۲  رجب ۱۴۴۳ شماره ۳۶۰۶



عشق، ابزاری برای غلبه بر نومیدی

می توانید بــا نگاهی بــه تاریخ زندگی 

اجتماعی انســان و حتــی نزدیک تر و 

ملموس تر، بــا نگاهی بــه تجربه های 

زندگی پدربزرگ ها و مادربزرگ هایتان، 

ابزارهایــی را کشــف کنید کــه آنان به 

عنوان ریسمانی برای چنگ انداختن 

و نومید نشــدن انتخاب کرده اند. این 

ابزارها که در واقع یک مفهوم هستند، 

بــه زندگی آنــان معنــا و رنــگ و بویی 

دیگر بخشــیده اند. یکــی از مؤثرترین 

و اصلی تریــن ابزارهای انســانی برای 

آفریدن روزنه نور در میانه تاریکی های 

زندگی روزانه، عشق اســت. عشق در 

انــواع مختلــف آن نظیر عشــق مادر و 

فرزندی، عشــق پدر و فرزندی، عشق 

به خانواده، عشــق به زندگی و حیات، 

عشــق بــه مبــارزه و مقاومــت بــرای 

دســتیابی بــه اهــداف دور و نزدیک، 

عشق به جنس مقابل به عنوان شریک 

غم و شــادی. عشــق اگرچه بــه دلیل 

انرژی بخشــی و شــهامت افزایی اش 

جذابیت دارد، چالش برانگیز نیز هست 

زیرا بر مهارت های شما می افزاید. شما 

را پرورش می دهد تا در مسیر رسیدن به 

آن، صبوری، ازخودگذشتگی و پویایی 

خود را افزایش دهید. عشق پدر به فرزند 

را در نظر آورید یا عشــق مادر به فرزند. 

زمانی که عشــق به پرورش یک انسان 

را به عنوان روزنــه امید برای تاب آوردن 

در ناملایمات زندگــی برمی گزیند، از 

ابتدا می داند این عشــق چالش هایی 

به همراه دارد. نیــروی جوانی اش را در 

حالی که می تواند آن را برای رسیدگی به 

زندگی شخصی اش صرف کند، باید با 

فرزندی که می پذیرد پدر یا مادر او بشود 

تقسیم کند. پولش را به جای اینکه برای 

خود هزینه کند، برای فرزندش هزینه 

کند. انتظارات اجتماعی بیشــتری را 

به عنوان یک پدر یا مادر پاسخ گو باشد 

زیرا فرزندی را تربیت می کند که جامعه 

انتظــار دارد مطابق عــرف اجتماعی 

رفتار کند. آثار شکاف نسلی را بپذیرد 

تا بتواند در عوض، فرزندی داشته باشد 

که به او عشق بورزد و با اشتیاق حضور او 

دشواری های زندگی را تحمل کند. به 

زندگی پدر و مادر خود نگاهی بندازید. 

اگر فرزنــدی داریــد، به رابطــه خود و 

فرزندتان بیندیشــید. فداکاری هایی 

را که در این ارتباط هــا وجود دارد مرور 

کنید. در تراکــم بحران هــای کنونی 

که زندگی و فرزندپــروری به ویژه از نظر 

اقتصادی به امری بسیار دشوار تبدیل 

شده است، باز افراد بسیاری هستند که 

تصمیم پدر شدن، مادر شدن و عشق 

ورزیدن به دیگری را دارند زیرا انسان ها 

نومیدی هایشان در تلاطم زندگی را با 

حضور کودکان و تلاش برای بقای آنان 

به امید گره زده اند.

عشق گران ، پیامد تغييرات اجتماعی

پــدری و مــادری در دنیــای امــروز به 

عشقی گران تبدیل شــده اند از این رو 

که هم تأمین اقتصــادی و هم پرورش 

فرزنــد در دنیای رســانه های ارتباطی 

مسئولیتی بسیار سنگین تر و دشوارتر 

از گذشته است. در زندگی پدربزرگ ها 

و مادربزرگ ها عشق به فرزند به معنی 

تأمیــن مایحتــاج خوراک و مســکن و 

پوشاک و گاهی نصیحت و مشاوره های 

معمول بود. بیشــترین میزان ســازش 

فرزندان با شرایط خانوادگی و کمترین 

میزان مقایسه های اجتماعی به دلیل 

نبــود رســانه های مجازی و نداشــتن 

دسترســی سریــع بــه ســبک زندگی 

دیگران بود. به عبارتی، عشق یک رابطه 

با نگاه بالا به پایین بود و محور آن تجربه 

داشتن والدین و بی تجربگی فرزندان. 

این در حالی است که نســل امروز در 

دنیای امروز زندگی می کند و خواستار 

دریافت عشــق بــر محــور گفت وگو و 

رســیدن به نتیجه مشترک است. آنچه 

نســل امروز در کانون خانواده جویای 

آن اســت دریافــت عشــق صادقانه و 

علاقه پناه دهنده است. امروزه آموختن 

چگونگی عشق ورزیدن در تعامل های 

درون خانواده یک ضرورت خانوادگی 

برای تجربه زندگی موفق و آرامش بخش 

است. اگرچه مخاطرات عشق به فرزند 

بی شمار اســت، اکنون که پذیرفته اید 

فرزندآوری روزنه امید شما برای زندگی 

در نومیدی هــا باشــد، از تصمیم خود 

همه جانبه محافظت کنید. اجازه دهید 

عشــق ورزیدن صادقانه و بالغانه شما 

از سبک عشــق ورزیدن مشروط که در 

گذشــته وجود داشــت -در صورتی به 

فرزند عشق ورزیده می شد که درست 

مطابق میل پدر و مادر رفتــار کند- به 

عشق ورزیدن بی قیدوشرط تغییر کند 

که در آن فرزندان همان گونه که هستند 

پذیرفته می شــوند. به این ترتیب، بار 

عاطفی ارتباط شــما با فرزنــد افزایش 

می یابد. فرزند شما هرچه بیشتر بتواند 

خــود واقعــی اش را بروز دهد بیشــتر 

می تواند شــما را به عنــوان امین خود 

هنگام گرفتار شدن در مشکلات بپذیرد. 

اعتماد ارتباط شما را تقویت می کند. 

رشته ارتباط بر مبنای حمایت و عشق 

را در کانون خانواده محافظت و تقویت 

کنید تا امید در زندگی خانوادگی تان 

زنده بماند زمانی کــه در نومیدی های 

اجتماعی مستأصل مانده اید.

   زمان هیچ گاه برای هیچ فردی نمی ایستد. 

عمر به صورت شتابنده ای در گذار است. چه 

شرایط اقتصادی و حال ذهنی شما خوب 

باشد چه بد، چه به آینده امید داشته باشید 

چه نداشته باشید. در   زندگی مدرن که علاوه 

بر افزایش رفاه، افزایش مخاطرات را نیز تجربه 

می کنیم، شنیدن خبرهای آسیب زننده به 

سلامت روانی در جامعه اجتناب ناپذیر است. 

خبرهای ناخوشایند میان حجم خستگی های شما از راه 

می رسند و قطره آخر لیوان ظرفیت شما در تحمل مصائب 

می شوند و لیوان سرریز می شود، اتفاقی که در زندگی مدرن به 

امری معمول تبدیل شده است. سرریز شدن ظرف تحمل آدم ها 

در زندگی امروزی و تحت فشارهای روانی و اقتصادی و فرهنگی، 

با روزمرگی عجین شده است. صبح که از خواب برمی خیزید، 

نمی دانید با کدام خبر جان کاه قتل، تجاوز، تورم، خودکشی، 

بحران جنگ و غیره روبه رو می شوید. ناپایداری های اقتصادی نیز 

سبب می شوند دغدغه تأمین بقا را به چالشی دائمی برای خود 

تبدیل کنید و به خود بگویید ظاهرا بحران ها تمام نمی شوند بلکه 

از بحرانی به بحرانی دیگر تبدیل می شوند. با همه این ها چگونه 

می شود که برخی آدم ها به آستانه ای از تجربه درد می رسند که 

زندگی را بدون آرزو می دانند و چگونه برخی ها در احاطه 

نومیدی ها نیز منتظر رسیدن امید و چنگ انداختن به روزنه ای از 

نور نجات بخش باقی می مانند؟

عمر به صورت شتابنده ای در گذار است. چه 

خبرهای ناخوشایند میان حجم خستگی های شما از راه 

مهتاب علی نژاد

دکتری جامعه شناسی

زندگی پیچیده، سوغات جهان مدرن
چگونه مشکلات را از سر باز کنیم و زندگى بهتری داشته باشیم
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مادران بازمانده از بارداری های ناموفق 
را دریابیم

  در هر دقیقه ۴۴ بارداری ناموفق در جهــان رخ می دهد. این آمار در 

پژوهــش جامعی در همین زمینه ارائه شــده اســت کــه به تازگی در 

هفته نامه پزشکی لانست (e Lancet�) منتشر شد. آنچه حائز اهمیت است این 

است که پژوهشگران دریافته اند علی رغم وجود چنین آمار تکان دهنده ای، هنوز 

هیچ رویکرد منسجمی از منظر مراقبت های بهداشتی و سلامت روان برای کمک به افرادی 

که چنین تجربه ای را پشت سر می گذارند وجود ندارد. با این حال، در این گزارش برای افراد 

بی شماری که چنین تجربه ای را پشت سر می گذارند، اخبار امیدبخشی داریم.

این پژوهشگران پس از جمع آوری داده از پژوهش های متعددی که در این زمینه انجام شد، 

به گردآوری فهرستی از عوامل پرخطر جامعه شناختی، محیطی و مرتبط با سبک زندگی افراد 

پرداختند که می تواند بر بارداری اثرگذار باشند. بنا بر یافته های این پژوهش، شاخص 

توده بدنی (BMI) خیلی بالا یا خیلی پایین، سن کمتر از ۲۰ سال یا بیش از ۳۵ سال، 

استرس، مصرف دخانیات، مصرف الکل و بودن در معرض آلاینده ها چند نمونه از 

عواملی هستند که می توانند بر موفقیت یا ناموفق بودن یک بارداری اثر بگذارند.

متأسفانه در بیشتر موارد، راهی برای پیش گیری از وقوع سقط غیرعمد جنین وجود 

ندارد اما این پژوهش نشان می دهد راه هایی برای پیش گیری زودهنگام از رسیدن یک 

بارداری به این مرحله وجود دارد. پروژستوژن ها، درمان  ضدانعقادی و استفاده از مکمل های 

تغذیه ای از ابزارهایی هستند که طبق بررسی های این پژوهشگران می توانند در دوام یافتن 

برخی بارداری ها کارآمد باشند. البته این گزینه ها باید از طریق کارکنان حوزه درمان در 

اختیار مادران قرار گیرند. اما در این گزارش آمده است: برخی زوج ها از بی تفاوتی و همدل 

نبودن برخی کارکنان این حوزه در فرایند مراقبت های بالینی بارداری ابراز نگرانی کرده اند.

این پژوهش نشان می دهد که خطر سقط جنین در هر مادر، پس از اولین تجربه بارداری 

ناموفق و پس از هر مورد ســقط، تا ۱۰ درصد افزایش می یابد. به این ترتیب، خطر وقوع 

بارداری ناموفق در زنانی که سه بارداری ناموفق یا بیش از آن را تجربه کرده اند ۴۲ درصد 

تخمین زده شده است.

در این پژوهش، هم چنین فهرستی از اقدامات لازم برای بهبود دوره درمان این زنان ارائه 

شده است که به ترتیب زیر است:

باید برنامه ای منظم و با حضور پزشــک متخصص به عنوان ناظر برای مدیریت دوره  های 

مراقبتی لازم برای زنان بازمانده از یک بارداری ناموفق وجود داشته باشد.

وجود زبانی مشــترک و اصطلاحات یکپارچه درباره مقوله بارداری های ناموفق و فازهای 

مختلف آن می تواند گفت وگو دراین باره را برای پزشکان و هم چنین با بیماران آسان تر کند 

و بهبود بخشد.

اگر راهی عملی برای نجات یک بارداری وجود داشــته باشد، گزینه های دسترسی به آن 

درمان باید در اختیار بیمار قرار گیرد.

ســطح مراقبت های دریافتی پس از هر بارداری ناموفق باید ارتقا یابد. هم چنین، دامنه 

مراقبت ها در این موارد باید تا انجام آزمایش ها و معاینات لازم برای یافتن دلایل ریشه ای 

تعدد بارداری های ناموفق، گسترش یابد.

هر فرد پس از تجربه بارداری ناموفــق باید به خدمات روان کاوی و پایش ســلامت روانی 

دسترسی داشته باشد.

زنان باید بدانند پس از بارداری ناموفق چه گزینه هایی برایشان وجود خواهد داشت. گزارش 

دیگری که در همین نسخه از لانست چاپ شده اســت می گوید: توصیه ما این است که 

شواهد کافی باید در دسترس زنان قرار گیرد و حمایت های لازم برای انتخاب رویکردی که 

پاسخ گوی نیازها و خواسته های این زنان باشد از آن ها صورت گیرد.

ریچل بنجامین (Rachael Benjamin)، متخصص ارشــد مــددکاری اجتماعی بالینی 

Tribeca) مؤسســه روان درمانی ترایبــکا Tribeca Maternity و مدیر بخــش (LCSW)

erapy�)، می گوید: من فکر می کنم داشتن دسترسی به خدمات روان کاوی برای زنان 

پس از تجربه بارداری ناموفق بســیار عالی است زیرا دســت کم از این طریق به این زنان 

می گوییم شما اجازه داشتن چنین احساساتی را دارید. او هم چنین می افزاید پزشکان 

جراح زنان و زایمان نیز باید فهرستی از مراکز خدمات ســلامت روانی را در اختیار داشته 

باشند: من فکر می کنم صحبت نکردن درباره این موضوع به انداز کافی، این افراد را بیشتر 

در معرض تنش و استرس قرار می  دهد.

یافته های این پژوهش نیز نظرات بنجامین را تأیید می کنند: بررسی های ما در بخش پیشینه 

پژوهش در این زمینه نشان می دهند اضطراب، افسردگی و خودکشی ارتباط مستقیم و 

معناداری با مقوله بارداری ناموفق دارند.

جوامع سرتاسر کره زمین، از بابت بارداری های ناموفق، چه به لحاظ روانی و عاطفی 

چه بــه لحاظ اقتصــادی، متحمــل هزینه هایی گزاف می شــوند. بــارداری ناموفق 

هم چنین می تواند از عوامل پیش بینی کننده بســیاری از مشکلات پزشکی باشد که 

بدون بهره مندی از مراقبت های ســلامتی لازم و درخور، ممکن است هرگز تشخیص 

داده نشود. فراهم آوردن امکان دریافت این مراقبت ها از سوی دولت ها و سازمان های 

مربوط برای زنانی که چنین تجربه هایی را پشت سر می گذارند می تواند این بار را از 

روی دوش جوامع و افراد بردارد.

علاوه بر این ها، وجود یک پایگاه داده یکپارچه برای دسترسی به اطلاعات موجود در 

زمینه بارداری های ناموفق، کانالی برای دریافت مراقبت های مداوم، و هنجارسازی 

و عادی سازی سوگواری در این موارد می تواند به این زنان، خانواده ها و اطرافیانشان 

برای پذیرش و کنار آمدن با این غم بزرگ کمک زیادی کند.

منبع:

https://www.verywellfamily.com/new-study-finds-ways-to-improve-miscarriage-

care۵۱۸۱۶۷۲-

زهرا بهادری همسر شهید محمد بابارستمی از روزهای باهم بودن 
می گوید

پاهایش تا زانو یخ بسته بود 
ظاهرش ســاده و بی آلایش بود، امــا وقتی قرار بــود در موقعیت 

فرماندهی زبان بگشاید، اولین نکته ای که درباره «بابا» به چشم 

می آمد، اقتدار، توانمندی و هوش او بود.

نمازهای شبش قضا نمی شد

نهم بهمــن ۱۳۲۵ در شهرســتان قوچان بــه دنیا آمد. تــا پایان دوره 

راهنمایــی درس خواند. پاســدار شــد. ســال ۱۳۴۷ ازدواج کرد و 

صاحب یک پسر و دو دختر شد. زهرا بهادری، همسر شهید، درباره 

او می گوید: زمانی که ما با هم ازدواج کردیم، شــهید بابارســتمی 

حدود ۲۰ سال داشت ولی چنان مؤمن و پاک بود که حتی نمازهای 

شبش هم قضا نمی شد. همیشه روزهای اول، پانزدهم و آخر ماه روزه 

می گرفت و حتی به من هم اطلاع نمی داد تا اینکه احتمالا از خواب بیدار 

نشــوم و برایش ســحری آماده نکنم. هم چنین با اینکه سن کمی داشت، 

مورد اعتماد و مشورت همه اقوام و آشنایان بود. پدر من و خیلی از آشنایان 

با اینکه از نظر ســنی از او بزرگ تر بودند، همواره در کارهایشان با شهید 

بابارستمی مشورت می کردند و نظرات او را به کار می بستند.

نصف خانه مان فرش نداشت

همــه آشــنایان می دانســتند کــه شــهید بابارســتمی انســان بســیار 

خوش اخلاقی است. از این رو، همه به او علاقه داشتند. هر زمان به خانه 

می آمد، با وجود خستگی مفرط، هرگز خود را خســته نشان نمی داد و با 

چهره ای گشوده با ما رفتار می کرد.

بسیار خوش مشرب و اهل خانه و خانواده بود. با سن کمی که داشت، هر 

دوست و آشنا و فامیلی که دارای مشکل بود، با او مشورت می کرد. آن زمان 

نصف خانه مان فرش نداشــت. با وجود این، به نیازمندان کمک می کرد 

و تأکید داشــت خیلی ها روی حصیر زندگی می کننــد. هم محله ای های 

قدیم خوب به خاطر دارند که بابارســتمی در سرمای زمستان، داوطلبانه 

بین مردم نفت توزیع می کرد و هنگامی که به خانه برمی گشــت، پاهایش 

تا زانو یخ بسته بود. بابارستمی خیلی دوست داشت شهرش آباد باشد.

او را بابارستمی صدا می زدند

در همه این سال های پس از شــهادت بابارستمی، هرگاه صحبتی از این 

شهید به میان آمده اســت، کمتر پیش می آید که از ماجرای عنوان «بابا» 

برای او سخن گفته نشود. سردار شاملو، از فرماندهان خراسان در دوران 

دفاع و از دوستان و هم رزمان این شهید، دراین باره می گوید: کلمه «بابا» 

در زمان جنگ از احــترام و تقدس خاصی برخوردار بــود و رزمنده ها تنها 

تعداد معدودی را به این اســم صدا می زدند. تا جایی که من خبر دارم در 

سراسر اســتان خراســان تنها دو نفر را بابا خطاب می کردند: یکی سردار 

شهید محمدحسن نظرنژاد که او را بابانظر صدا می زدند و دیگری شهید 

محمد رستمی بود که او را بابارستمی صدا می زدند.

بابامحمد ۱۷ دی ۱۳۵۹ در حالی که بیش از چهار ماه و نیم از شروع جنگ 

تحمیلی نمی گذشــت، در یک مأموریت، بر اثر ســانحه تصادف در جاده 
سبزوار به شــهادت رســید. مزار او در حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع)

است، جایی که همیشه آرزویش را داشت.
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پاسخ به پرسش های حقوقی
  در این ستون به 

ی  ســش ها پر

حقوقی مخاطبان عزیز 

که بــا پیامک یــا تلفن 

ثبت شــده باشد پاسخ 

داده می شود. مخاطبان 

گرامی می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط 

عمومی شهرآرا به شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس 

بگیرند یا به شــماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام 

دهند.

 پدرم سال ۱۳۸۰ فوت کرد و مادرم حقوق مستمری
ایشان را که صرفا ۱۰ روز در ماه اســت دریافت می کند. 
خاله ام ۱۳۹۹ فوت کرد و حقوق بازنشستگی پدربزرگم را 
که ارتشی بود می گرفت. سؤالم این است که آیا مادرم 
می تواند حقوق بازنشستگی پدرشــان را بگیرد. چون 
حقوق پدر ایشان از همسرش بیشــتر است. آیا مادرم 
می تواند حقوق پدرم را به دختر مجرد خود انتقال دهد و 

حقوق پدرش را بگیرد؟

با توجه به اینکه زن با ازدواج، در حوزه کفالت همسر 

خود قرار گرفته است، بنابراین از حوزه کفالت پدر 

خود خارج می شود. یعنی زن شوهر داشته و تحت 

تکفل او بوده و بعد از مرگ وی، مســتمری شوهر 

خود را دریافت می کند. بنابراین از وقتی در مسیر 

کفالت شوهر قرار دارد و از کفالت پدر خارج شده 

است، نمی تواند بعد از فوت پدر ادعا داشته باشد 

که به کفالت پدر بازگردد و مستمری او را دریافت 

کند، حتی اگر مستمری همسرش ناچیز باشد.

 ،بنده حدود ۲ ماه پیش ازدواج کردم و قبل از ازدواج
به دلیل کیســت درموئید که باعث جلوگیری از بارداری 
می شود، به پیشنهاد پزشکان، تخمک فریز کردم. اکنون 
هیچ مدرک پزشکی قطعی برای عدم بارداری بنده چه به 
روش طبیعی چه آی وی اف وجود ندارد و همسرم با اطلاع 
از این موضوع، درخواست فسخ نکاح به دلیل تدلیس 
دارد. آیا فسخ نکاح با وجود درمان و نتایج مثبت بیشتر 

امکان پذیر است؟

قانون گذار نداشــتن حســن نیت زن یا شوهر و 

صادق نبودن آن ها در مقابل یکدیگــر در ازدواج 

را تحت عنوان تدلیس در نکاح دانســته اســت و 

آن را یکی از موارد فســخ نکاح می داند. در فرض 

ســؤال، با توجه به اینکه هنگام نکاح به بیماری 

اشاره نشــده اســت، اصل را بر صحت و سلامتی 

و نبود بیماری گذاشــته اند. بنابرایــن، اطلاع از 

بیماری پس از ازدواج می توانــد از موارد تدلیس 

و فسخ نکاح باشد. این نکته نیز 

مهم است که به صورت کلی، حق 

فســخ در نظر گرفته شده برای 

مرد به دلیل عیوبی که زن دارد، 

بــرای جلوگیــری از ضرر مرد 

اســت. بنابراین اگر با توجه 

بــه پیشرفت علم امــکان از 

بین رفتن عیب باشد، حق 

فسخ نکاح مبنای خود را 

از دســت می دهد. یعنی 

وقتــی بیماری یــا عیبی 

که پایه حق فســخ قرار 

می گرفته است از بین برود، پس حق فسخ ناشی از 

آن نیز به دلیل از بین رفتن مبنا دیگر وجود نخواهد 

داشــت. البته باید توجه داشت این نظریه غالب 

اســت و نظریه عکس این مورد نیز وجود دارد که 

درمان را موجب از بین رفتن حق فسخ نمی داند. 

نتیجه آن رویه هــای متفــاوت در آرای دادگاه ها 

می شود. بنابراین، در فرض ســؤال، برای پاسخ، 

نظریه غالب مد نظر قرار گرفته است.

 پنج سال اســت پدرم فوت شده است و نامادری ام
حقوق مســتمری پدرم را می گیرد. با نامادری ام زندگی 
می کنم و چند سال است شوهرم من را رها کرده است. 
اگر الان طلاق بگیرم، آیا از حقوق نامادری ام به من چیزی 

تعلق می گیرد؟

در صورت جدایی و نداشتن شغل و درآمد، امکان 

درخواست برای اخذ سهم فرزند اناث (دختر) از 

مستمری پدر وجود دارد.
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ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر عامل: 

سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
ارژنگ حاتمی

مسئول ضمیمه:
حمیده وحیدی

نگاهی به کتاب «تا ابد با تو می مانم»

زندگی
عشق 
و دیگر هیچ

«مردی لاغراندام با کیفی بزرگ بر شانه، 

پشت در ایستاده بود و لابه لای کاغذهای 

میان دســتش دنبال چیزی می گشت. سر بلند 

کرد: از جبهه نامه دارین. همان جا ماتم برد! در دل 

گفتم: خدایا! ما که کسی را در جبهه نداریم! هیچ 

به فکرم نمی رســید چه کســی نامه فرستاده است! 

پستچی پاکتی را طرفم گرفت. چشمم به اسم روی آن 

افتاد و دلم ریخت: فرســتنده: اکبر نجاتــی یزدی زاده. 

دست و پایم سست شد. می دانستم پدر توی اتاق نشسته و 

هر لحظه ممکن است بپرسد: چه کســی آمده؟ با دستی لرزان 

نامه را گرفتم و سریع در را بستم! لحظه ای همان جا پشت در آهنی ماندم 

تا تپش قلبم آرام شود. بعد گوشه حیاط ایستادم و سعی کردم دور از چشم 

دیگران پاکت را باز کنم و نشــان خانواده ندهم. مادر و خانم جان تازه به 

حیاط آمده بودند. مــادر با دیدن رفتــار غیرعادی و چهــره رنگ پریده ام 

کنجکاو شد و پرسید: چی توی دســتته؟ نمی توانستم بگویم نامه اشتباه 

آمده و آن را پاره کنم. برای همین، نامه را روبه رویش گرفتم: نمی دانم چرا 

این پسره از جبهه نامه داده! خانم جان تا شــنید اکبر نامه داده، با دست 

پشت دست دیگرش زد: خاک عالم! چطور جرئت کرده نامه بده؟ مادر هم 

با صدایی کش دار گفت: باریکلااا... چه کارااا... چشــمم روشن... حالا 

کارتون به نامه نگاری رسیده!»

این ها بخشی از کتاب «تا ابد با تو می مانم» است، روایتی عاشقانه از ارتباط 

یک زوج ایثارگر در جنگ تحمیلی، روایتی واقعی از عشــقی عمیق که از 

سوی دو مریم روایت و نگارش می شود.

کتاب «تا ابد با تو می مانم» خاطرات مریم مقــدس، همسر سردار جانباز 

اکبر نجاتی، اســت که به قلــم مریم عرفانیان، نویســنده جــوان و پرکار 

مشهدی، منتشر شده است.

این اثــر ۲۶ فصــل دارد کــه عنوان هــای آن ها بدیــن شرح اســت: «یاد 

ایام»، «بوســه بر دســتان پسر»، «اولین دیدار»، «نامــه»، «شرط ازدواج»، 

«گر نگهدار من آن اســت کــه من می دانــم»، «هوای با او بــودن»، «نخل 

خرمایش اینجاست»، «دلم را دار خواهم زد»، «لاله های صورتی»، «اولین 

مجروحیت»، «مثل غروب جمعه»، «وقت ملاقات»، «دومین روز عملیات»، 

«وداع نایــب»، «پناهگاهی زیــر پله ها»، «طولانی ترین مســیر»، «از اهواز 

تا مشهد»، «هم ســفر»، «شــبی در ایلام»، «میزبانی، از دره شهر»، «پاتک 

موش هــا»، «سردترین زمســتان»، «هنــوز امیدی هســت»، «تا ابــد با تو 

می مانم» و «عکس ها و یادها».

کتاب «تــا ابد با تــو می مانــم» در ژانــر دفاع مقــدس، بر مبنــای روابط 

درون خانوادگی به شــکل خاطره نوشــت و نوعی ادبیات شفاهی روایت 

می شود و زاویه اول شخص دارد.

نویســنده این اثر معتقد اســت برخی از مواردی را که نباید در این کتاب 

نوشته می شده نوشته و از سانسورهایی که در ادبیات دفاع مقدس وجود 

دارد چشم پوشی کرده است.

اضافه می شود «تا ابد با تو می مانم» به قلم مریم عرفانیان از سوی به نشر 

(انتشارات آستان قدس رضوی) با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در قطع رقعی و 

۲۴۸ صفحه با قیمت ۳۲ هزار تومان منتشر و روانه بازار شده است.

تا ابد با تو می مانم 
 نویسنده: مریم عرفانیان

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه


